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 یلیدانشگاه محقق اردب ،یفارس اتیزبان و ادب اریدانش. 2

 یلیدانشگاه محقق اردب ،یفارس اتیزبان و ادب رایدانش. 3

 

 11/12/1351: پذيرش                12/9/1351: دريافت
  

 چکيده
. بر شیوۀ تحلیل متون ادبی و هنری نهاد آغازين قرن بیستم تأثیری گستردههای  در سال« فرمالیسم»ظهور مکتب 

مثابۀ وجه تمايز اثر هنری از غیرهنری، ادبیت را قابل تعمیم به ساير هنرها  ها با طرح کردن ادبیت اثر، به فرمالیست
زبانی،  های جنبه واژگان نیست وتنها محدود به  سینمايی یادبیت در اثررو بررسی  از اين. دانستند ويژه سینما می به

معانی، بیان و )گونه که در ادبیات استفاده از صناعات ادبی همان .دشواثر را نیز شامل میو محتوايی  تصويری
شکلی ديگر و به ياری تصاوير،  شود، در سینما نیز صناعات بهدر واژگان و کلام موجب بلاغت متن می( بديع

 . آفرينندمعانی بلیغی می... تدوين، میزانسن، نورپردازی و
اثر « مادر»ها درصدد بررسی و تحلیل فیلم  ها و نئوفرمالیست های فرمالیست مقالۀ حاضر با تکیه بر ديدگاه

بر بررسی متن  بدين منظور، علاوه. شناسی و ادبی آن است های زيبايیعلی حاتمی از منظر ادبیت و تشريح جنبه
های ها، استفاده از آرايه با توجه به تحلیل. ايم ا و تصاوير آن را نیز تحلیل کردهنامه بلاغت موجود در نماه فیلم

ها و فنون انتقال مفاهیم توسط تصوير اثر حاتمی را های داستان و روشوگوی میان شخصیتادبی فراوان در گفت
ب آگاه با چنین اثری، از نظر ادبی برجسته کرده و هويتی مستقل بدان بخشیده است که با هربار مواجهۀ مخاط

 .شودظرفیت ادبی و اثرپذيری واژگانی و مفهومی آن از ادبیات کلاسیک فارسی بیش از پیش آشکار می
 .«مادر»ادبیات، سینما، ادبیت، علی حاتمی،  :هاي کليدي واژه

                                                                                                                   
 :pouralkhas@uma.ac.ir    E-mail            :مسئول ۀايمیل نويسند* 
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 مقدمه. 8
 سینما. از آغاز پیدايش سینما مباحث بسیاری درخصوص ارتباط سینما و ادبیات طرح شده است

امر فرزند ادبیات است و بنیان  واقعِ در ؛ اماآيدحساب می هنر و صنعتی مستقل از ادبیات به
چیز وجود ندارد  عملاً هیچ ،در سینما تا پیش از نگارش متن. گیرد خويش را از متن ادبی وام می
هنر از  ماهیت بصری اين .شود و آغاز می بديا مینامه موجوديت  و سینما با نگارش متن فیلم

اما ادبیت و بلاغت موجود در متن و تصوير  ؛کاهداثری ادبی می مثابۀ مجال ظهور متن به
شده در اين حوزه  همواره يکی از وجوه اصلی تمايز میان آثار فاخر سینما با ديگر آثار ساخته

متنی و  ،بلاغی ۀنامه و پشتوان اند که از فیلمهايیهای سینمای جهان فیلم ماندگارترين فیلم .است
    .اندتری بهره بردهتصويری قوی

شکل  به یشکل مستقیم در اقتباس از اثری ادبی و گاه به یادبی اثر سینمايی گاه ۀپشتوان
ارتباط میان ادبیات و . شودنشان داده می ادبیت نهفته در متن و تصوير ۀواسط غیرمستقیم و به

هايی که پس از تولید نامه کم نیستند فیلم .استه دوسوي ،ادبیات ۀگسترد ۀرغم سلط به ،سینما
اثر  مثابۀ به ها را آن مندان ادبیات هو علاق به دنیای ادبیات افزوده شده ،نامه فیلم و انتشار فیلم

شماری »ارتباط و تعامل دو هنر ادبیات و سینما درحدی است که . اندهکردمستقل ادبی مطالعه 
« اندمتأثر از شگردهای سینمايی بوده ،آفرينندگانشان ۀگفت به ،هترين متون ادبی اين سد از مهم

 .(111: 1316، احمدی)
یابیم که با دنیای ادبیات نشايد هیچ کارگردانی را . آمیختگی ادبیات و سینما محسوس است

توان سراغ گرفت که سینما را معتبری را می ۀکمتر شاعر و نويسند. داستانی و شعر بیگانه باشد
نداشته  حضورمخاطب  شکل به کم دستهنر يا صنعتی بیگانه با شعر و داستان بداند و در آن 

 .باشد
ساز در متن و نماهای مسئلۀ اصلی تحقیق حاضر بررسی عناصر ادبی ،شده با توجه به موارد بیان

بررسی عناصر سازندۀ ادبیات در متن  .اثر علی حاتمی و تبیین آن برمبنای ادبیت است« مادر»فیلم 
يا همان ادبیت کلام و تصوير و چگونگی استفاده از آن در  ،سینمايی و بلاغت موجود در تصوير

های سازندۀ لفهؤاينکه در سینما بیشتر از چه عناصر و م. نیز هستموضوعی کاربردی  سینما، هنر
مهم و  ،موضوعاتی کاربردی است، چگونه در فیلم آن از برند يا روايت کارگردانادبیت بهره می

  .است جالب برای سینما و ادبیات
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 روش پژوهش .8 -8
اثر علی حاتمی، با رويکردی ادبی « مادر»نامه و نماهای فیلم  مقالۀ حاضر تحلیلی کیفی از متن فیلم

 نامه متن فیلماز منظر فرمالیسم و نئوفرمالیسم و با تکیه بر ادبیت در کلام و تصاوير است که در آن 
نخست به شرح . ايم از منظر ادبیت موجود در متن و تصوير تحلیل کرده و نماهای تصويرشده را

متن از منظر  ها، به مثابۀ آغازگران بررسیها و نئوفرمالیستهای فرمالیست مختصری از ديدگاه
و تصاوير فیلم پردازيم و سپس عناصر و صناعات ادبی موجود در متن ادبیت و عناصر ادبی، می

 .کنیم های فرمالیسم و نئوفرمالیسم تحلیل می را براساس ديدگاه« مادر»

 پيشينة پژوهش  . 2 -8
هايی دربارۀ آثار علی حاتمی پژوهش... های زبانی، تاريخی، ساختاری وپیش از اين، در زمینه

شبح قاجار »؛ (1319 نقی،  میرعلی)« علی حاتمی، سعدی سینمای ايران»: هاست شده که ازجملۀ آن
که به ( 1319توحیدی، )« علی حاتمی و دغدغۀ تاريخ»؛ (1319عشقی، )« و سینمای حاتمی

دلیر، )« سرّ دلبران در حديث ديگران»پردازد؛ واکاوی نگاه حاتمی به روايت تاريخ در آثارش می
بان و ادي: ادب و هنر»پردازد؛ می مثنوی معنویهای علی حاتمی از  که به اقتباس( 1310

کند؛ که به حاتمی و علاقۀ او به ادبیات منشیانۀ قاجار اشاره می( 1311 رضوی، )« سینماگران
با  پژوهشگر( 1356بیرانوند، ) گو در آثار علی حاتمیو بررسی ساختار ادبی عنصر گفتنامۀ  پايان

« ترکی»و  «عامیانه»، «رسمی»ها را به سه دستۀ  های آنبررسی اجمالی آثار علی حاتمی ديالوگ
های ديوانه را در برخی گوهای شخصیتو بندی ديگری واژگان تهرانی و گفت تقسیم و در دسته

« هويت ايرانی و سینما؛ بازنمايی هويت ايرانی در فیلم مادر»مقالۀ . از آثار بررسی کرده است
 .  زدپردامی« مادر»شناسی هويت ايرانی در فیلم به نشانه( 1350زاده و ديگران، هاشمی)

( 1ش ،نقد سینما)« شناسی حاتمیگزيدۀ مقاله»ها و مشاهدۀ فهرست مقالات با توجه به نمونه
تاکنون از منظر بررسی ادبیت و تعامل کلامی و تصويری آثار حاتمی با ادبیات پژوهشی نشده 

 .است

 ضرورت و اهميت پژوهش . 3 -8
جهان فکر و چگونگی پیوند آثار  دست موجب شناخت بیشتر از کارگردان، هايی از اينپژوهش

ها و ابعاد هنری متن و با بررسی وجوه ادبی هر فیلم به زمینه. شود او با دنیای ادبیات می
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همچنین اين . يابیم بريم و به چگونگی اثرپذيری فیلم از ادبیات دست میتصوير بیشتر پی می
ن گسترۀ هنر کلاسیک ـ با تريها موجب شناساندن چگونگی پیوند ادبیات ـ اصلینوع پژوهش
 . شود ای نوظهور در عرصۀ هنر ـ میسینما ـ گونه

 چارچوب نظري. 2
 نئوفرماليسمو فرماليسم . 8 -2

انجمن نخست . های نخستین قرن بیستم سر برآوردفرمالیسم روس از دو انجمن ادبی در سال
سن و چند دانشجوی م با هدايت رومن ياکوب1519بود که در سال « شناسی مسکوحلقۀ زبان»

هايی پترزبورگ، چهره  در سن 1انجمن مطالعۀ زبان شاعرانه»ديگری، . ديگر تشکیل شد
اين دو انجمن دو اشتراک عمده . باوم، را در خود داشتشاخص، چون شکلوفسکی و آيخن

به توجه ويژه . 2شناسی؛ علاقه به زبان. 1: دادها را جهت میها و مباحث آن داشتند که ديدگاه
 (.11: 1313نیوا، )شعر مدرن 

ها را های آغازين قرن بیستم فرمالیستوجود آمدن هنر مدرن و شعر فوتوريستی در سال به
. کار کرد به با هدفِ يافتن مبنايی علمی برای نقد اين آثار و درک بهتر ادبیات کلاسیک دست

ادراک اثر هنری از مشخصات مند فرايند های تازه و تعريف نظامعلاقۀ فراوان به تجربۀ قالب
 ها،از ديدگاه فرمالیست .ها بودبارز ادبیات روسیه در آن سال

شناسی يا  بیه مذهب يا روانای از زبان بود نه چیزی شادبیات نظام ويژه
شناسی؛ نظامی که قوانین، ساختارها و ابزار خاص خود را داشت که بايد به  جامعه

اثر ادبی . ها را به چیز ديگری تقلیل دهد آن پرداخت نه اينکهها می مطالعۀ آن
ای برای بیان عقايد، انعکاسی از واقعیت اجتماعی و يا تحقق بخشیدن به وسیله

حقیقتی متعالی نبود؛ بلکه واقعیتی مادی بود که کارکرد آن همچون عملکرد يک 
 (. 9: 1311ايگلتون، )ماشین قابل تحلیل بود 

کید أاما در ادامه از ت ؛ل زبانی بودئبیشتر معطوف به مسا ها در ابتدامطالعات فرمالیست
ل محتوايی توجه نشان ئهای خود به مسار صورت و فرم دست کشیدند و در بررسیبرف صِ

سازی، زدايی، برجستهمانند شکل يا فرم، آشنايی ی،آنان اصطلاحات و مباحث جديد. دادند
تر آن است که بگويیم درست». به دنیای نقد ادبی افزودند ، راتمهید يا صناعت و هنجارگريزی
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های مفید دست دادن تعمیم اش بیشتر بهدغدغه. فرمالیسم بیشتر دغدغۀ بوطیقا دارد تا تفسیر
از (. 113: 1313اسکولز، )« های استادانه از آثار منفرددربارۀ ادبیت است تا دغدغۀ قرائت
آنان با تعريف ادبیت، به مثابۀ وجه ممیزۀ . ادبیت بودها مسائل اصلی مورد توجه فرمالیست

توان چنین تحلیلی در مورد ادبیتِ ادبیات را آشکارا می»ادبیات از گفتار روزمره، معتقد بودند 
به ساير هنرها نیز گسترش داد و شکلوفسکی در استفاده از تحلیل فرمالیستی برای سینما راه را 

 .(33: 1313کريستی، )« هموار کرد
های روسی نخستین کسانی بودند که کار خود را پردازان سینما، فرمالیست در میان نظريه»

آنان از شکل شاعرانۀ کاربرد فیلم همچون موردی قابل قیاس . از قیاس فیلم با زبان آغاز کردند
 (. 230: 1311احمدی، )« با شکل ادبی کاربرد زبان ياد کردند

مثابۀ رويکردی انتقادی  ها نئوفرمالیسم، بهرمالیستحدود پنج دهه پس از دوران اوج ف
منتقدانی همچون ديويد بردول و کريستین تامسون فرمالیسم . برمبنای فرمالیسم، پديد آمد

روسی را در ساختاری جديد احیا کردند و با تکیه بر عناصر فرمی فیلم به نقد آثار سینمايی 
ن به معنای دقیق کلمه نیست؛ زيرا عناصر مادی فیلم هرگز زبا»: آنان معتقد بودند .پرداختند
توانیم با اين حال، می. اندهای معنايی مشخص و ثابتخلاف کلمات فاقد دلالت سینما به

تامسون، )« اندعناصر مادی سینما را همان اجزايی فرض کنیم که معادل کلمات در ادبیات
1311 :121.) 

رسانی که جنبۀ های اطلاعفیلم: کنندیم میها را به دو دسته تقسها فیلمنئوفرمالیست
 . شناختی که جنبۀ غیرکاربردی دارند های زيبايیکاربردی دارند و فیلم

شود تا ای خنثی استفاده میشیوه های سینمايی بههای کاربردی از تکنیکدر فیلم
از ( هنری)های زيباشناختی برخلاف آن، در فیلم. اطلاعاتی به مخاطب ارائه شود

شده  برداریشود که فراتر از رويداد فیلمای استفاده میگونه های سینمايی بهکنیکت
دهی ها سازماندر اين فیلم. وسیلۀ دوربین مخاطب به بازی ادراکی دست يابد به

 گیردها در يک فريم، يعنی سبک، مورد توجه قرار میمنظم تکنیک
 (.01: 1319، مشکوة) 

بحث مشهور  ربناب. ودر میکار  ادبی است که در سینما به مهم عناصرديگر از « روايت»
بیان ساده و . 1: متمايز بیان وجود دارد ۀدو گون( نوشتاری، گفتاری)در روايت  ،ونطافلا
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تر که با تأويل راوی نیز همراه بیان پیچیده. 2 ؛های ادبیمستقیم بدون تأويل راوی و بدون آرايه
د صورت نخست است و بازيگر سخنان را اغلب به مقلِ سینما راوی و ،در نگاه اول. است

اند که بنیان اصلی دنبال او آندره گودرو ثابت کرده پل ريکور و به .کند همان شکل ساده بیان می
 نما چراکه عناصر تصويری هر ؛روايت سینمايی همچنان بیان پیچیده يا روايت نامستقیم است

 احمدی،)در حکم تأويل سینماگر است ( ا و افراداز جايگاه دوربین تا اشکال ظهور اشی)
1316 :115) . 

 ادبيت و عناصر آن . 2 -2
هايی است که موجب هنری شدن کلام و تمايز آن از ديگر اشکال زبان لفهؤعناصر و م «ادبیت»

يا  هنجارهر نوع خروج از . ندا عناصر سازندۀ ادبیت از نوع زبانی، تصويری يا محتوايی. شوند می
همچنین برخی از صنايع و تمهیدات ادبی موجب . دکن میادبی  را شکل عادی زبان کلام و متن

 . شوند ايجاد تصوير و نیز برخی از تهمیدات موجب غنای محتوايی متن می
-های ادبی معاصر بودهپردازان مکتبها از نخستین نظريهگرايان روس و فرمالیستصورت

و تحقیقات نظری و عملی ارزشمندی در اين زمینه  هويژه داشت اند که به مبحث ادبیت توجه
در تحلیل اثر ادبی که  سنتی انداگرا و نقها درمقابل منتقدان سنتفرمالیست. اندکرده عرضه

اند، به خود اثر و عناصر بیشتر به عوامل و شرايط بیرونی و کمتر به خود اثر ادبی توجه داشته
 .ه کردندسازندۀ آن و ادبیت کلام توج

ای رف بر واقعیات ادبی و به کنار نهادن موقعیت بیرونیگرايان با تمرکز صِصورت
کردن موضوع مطالعات ادبی از موضوع  بر جدا ،شودکه اثر ادبی در دل آن خلق می

همه، آنان بر اين باور بودند که موضوع ادبی کلیت  با اين. ها تأکید کردندديگر رشته
 .(155: 1311مکاريک، ) است (وجه ممیزۀ ادبیات) «ادبیت»بلکه  ؛ادبیات نیست

   ادبيت در سينما. 3 -2
نامه داستانی  فیلم. دشو میصورت زبانی، ساختاری و محتوايی بررسی  ادبیت در اثر سینمايی به

شود و نگاه و جهان فکر کارگردان آن را برای مخاطب  است که با منطق و زبان فیلم ساخته می
تصاوير عهدۀ بربیش از هرچیز اثر سینمايی بار انتقال مفهوم در که از آنجا  .کشدتصوير می به
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بر کلام تصاوير، اثر سینمايی را نیز  ، برای بررسی ادبیت در اثر سینمايی ناگزيريم علاوهاست
 .بررسی کنیم
ند و از ا سخت در اشتباه ،دانندمی «ديالوگ»در را ادبیات  وسینما  ۀکسانی که رابط 

را در اغلب  ،يعنی حرکت و نمايانگری، خود ۀنکته غافل که سینما جوهر اين
بايد گفت سینمايی که فقط بر ديالوگ متکی است . موارد از ادبیات اخذ کرده است

ها کشد و با تیربار واژهو بهترين عبارات ادبی را از دهان بازيگران بیرون می
 نه سینماست و نه ادبیات ،بنددتماشاچی را به رگبار کلمات قصار می

 .  (26: 1311، حسینی) 
ای که آن را ممکن هر شرحی دربارۀ سینما که صرفاً برپايۀ اختراعات فنی»از ديگر سو 

رو توجه  از اين (. 11: 1356بازن، )« ارزش استاند بنا شده باشد، واقعاً ضعیف و کمساخته
خاطب را از جوهرۀ اصلی اين هنر دور صرف به عناصر فنی و مکانیکی سینما همان اندازه م

 :معتقد است 2آرنهايم. کند که توجه صرف به متن و ديالوگمی
کنندۀ  منزلۀ يک ماشین ضبط بايد مردمی را که از روی استهزا و اهانت به دوربین به 

برداری به  ترين فیلمنگرند به درک اين نکته واداشت که حتی در سادهخودکار می
يک شیء کاملاً ساده احساسی برای ماهیت لازم است که هرگز  قصد تولید مجدد

 (.25: 1310)با يک عمل مکانیکی تحقق نخواهد يافت 
خوبی  به« (جستاری در نسبت ادبیات و سینما)ادبیات تصوير »احمد میراحسان در مقالۀ  

 : گويدکند و میاين نسبت را مطرح می
شود و بقیۀ چیزها به ما عکسی ثبت میدهیم و در ظاهر، ما کلیدی را فشار می

مربوط نیست، گويی نگاه پرتره يا لباس افرادی که در يک عکس حضور دارند، 
ها و حسی که در عکس و فیلم صامت مستند موج کادربندی درختان و اشیا و آدم

اما مدعای من آن است که در . زند، همه و همه، مبیّن اتفاقی رها از ادبیات استمی
های موضوع و خود هستند ادبیات و رابطۀ نگرنده با نشانهها که خودبهنهمۀ اي

های بصری همچون يک سیستم زبانی تأثیر پشتوانۀ زبانی ـ ادبی رابطۀ او بر نشانه
 (. 19: 1312میراحسان، )کند رسان نقش بزرگی ايفا میپیام
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های ادبی به همۀ ظرفیت با اين اوصاف، در بررسی سینما از منظر ادبیت کلیت اثر با توجه
 .  شودبررسی می( کلامی و تصويری)

 «مادر» سينمایي فيلمادبيت در . 3
معانی، بیان و )ادبیت در زبان و ادبیت  سطح دودر  «مادر»سینمايی  اثرادبیت  ۀ حاضر،در مقال

ساختار ها، مجموعۀ عناصر سازندۀ بافت و در نظر فرمالیست. دشومی واکاوی در تصوير( بديع
آنان برای بررسی متن هريک از اجزای سازندۀ متن ادبی را ذيل عنوان ادبیت . است« فرم»ادبی 

خود به موسیقی کلام و صناعات ادبی، همچون مجاز، کنايه و  کردند، در تحقیقاتبررسی می
توجه داشتند و به نقش هريک از اين عناصر در « ابزارها و تمهیدات»استعاره، تحت عنوان 

 . پرداختنديجاد ادبیت متن میا
-های آشنايیها با عنوان روشهای فرمالیست بر مسائلی که در ديدگاه در اين مقاله علاوه

ساز رايج در میان قدما و مطرح است، از ابزارهای ادبی...( مجاز، کنايه، استعاره، ايهام و)زدايی 
ذکر است که شگردهای تصويرساز  شايان. بريم بهره می( معانی، بیان و بديع)علمای ادبیات 

مشت در نمای  با توجه به کار پژوهشی سیدحسن حسینی در کتاب( ادبیت در تصوير)ادبی 
 .بندی شده است دسته درشت

 متن در ( معاني و بيان و بدیع)ادبيت  .8 -3
طنز و  ، وايهام ،تلمیح، النظیرمراعات، پارادوکس، اغراقر، آرايی و تکراواج، سجع و جناسـ 

 ؛مطايبه
 . الگواسطوره و کهن ، وسمبل و نماد ،کنايه ،تمثیل ،استعاره ،تشبیه ،مجازـ 

 در تصویر   ( بيان و بدیع ،معاني)ادبيت . 2 -3
  ؛فصل و وصل ، وايجاز ،تأکید ،اطناب: شگردهای تصويرساز از نظر علم معانیـ 
 ؛سمبل و نماد ، وکنايه ،تمثیل ،استعاره ،تشبیه ،مجاز: شگردهای تصويرساز از نظر علم بیانـ 
 . حسن ختام و براعت استهلال ،مشاکله، جناس ،تضاد: شگردهای تصويرساز از نظر بديعـ 



 8331پایيز ، 3 ، شمارة7دورة                             هاي ادبيات تطبيقي                                     فصلنامة پژوهش  

 

01 

 ( 8375 -8323)علي حاتمي . 4
التحصیلان دانشکدۀ هنرهای او از نخستین فارغ. در تهران متولد شد 1323علی حاتمی در سال 
بیش از پانزده فیلم ( 1311 -1311)اش دوران فعالیت هنریدر طول . دراماتیک تهران بود

نکتۀ ويژه درخصوص آثار حاتمی اين است که همۀ اين . سینمايی و سريال تلويزيونی ساخت
و « حسن کچل»حتی همۀ شعرهايی که در آثار موزيکالی چون . آثار را خودش تألیف کرد

. سلط بر کلام و ذوق ادبی حاتمی داردشود، سرودۀ اوست که نشان از تخوانده می« باباشمل»
گاه . نويسی فاخری برخوردارند از ديالوگ( و عمدتاً آثار تاريخی)تقريباً تمام آثار علی حاتمی »

نبوی، )« شودالمثل نزديک میشود که به ضربچنان ديالوگ با دقت و ظرافت نوشته می
رد هجمۀ منتقدان آن دوره قرار نويسی فاخر از مسائلی است که موهمین ديالوگ(. 111: 1319
تاريخی در کلام و وقايع داستان از مواردی  تناسبی گفتار و شخصیت و ناهمخوانی بی. گرفت

با گذر زمان، بسیاری دريافتند که حاتمی . پسنديدنداست که برخی از منتقدان آثار حاتمی نمی
کسی توانست راهی را که او سازی است که نه از سینمای خاصی تأثیر گرفت و نه  يگانه فیلم

 .پیموده بود، طی کند
دارتر و مخصوصاً کسانی که خیلی با هنرهای جديد وسال برای تماشاگران سن

سازی  غربی، ازجمله سینما و تئاتر، آشنايی ندارند علی حاتمی نمونۀ کامل فیلم
اين . دهندايرانی است و آثار او را تقريباً بر هر کارگردان هنری ديگری ترجیح می

های تاريخی او مربوط است که ها و سريالقدر به پُرطمطراق بودن سبک فیلمهمان
 (. 111: 1319محمدکاشی، )به وابستگی عمیق او به فرهنگ ايرانی و ادبیات عامیانه 

شد، کسی ديگر موسیقی، فرهنگ، ساز در اين کشور ظاهر نمی شايد اگر حاتمی در مقام فیلم
 .کرد گونه معرفی و حفظ نمی ای هويت ايرانی را اينهزبان و زيبايی

 «مادر»فيلم  ةخلاص. 5
مادر که مرگ خود را . کنددربارۀ مادر پیری است که در خانۀ سالمندان زندگی می« مادر»فیلم 

اش ببرد و از ديگر خواهر و کند، او را به خانه بیند از دخترش درخواست مینزديک می
همگی در خانه دور هم جمع شوند تا پیش از مرگ آنان را ببیند و در آن برادرانش بخواهد که 

کم همۀ فرزندان دور  پس از انتقال مادر به منزل، کم. خانه در آسايش و نزد فرزندان خود بمیرد
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ها و تضادهای رفتاری آنان و داستان شرح روابط میان جمع پراکنده و تقابل. شوندهم جمع می
مادر، در مقام عامل پیونددهندۀ فرزندان، . هايشان به يکديگر استمهریها و بیگاهی محبت

سعی در ايجاد مهر و دوستی میان آنان دارد و چند روز پیش از مرگ را به سفارش به فرزندان 
در پايان داستان، . دهدسازی آنان برای اجرای مراسم پس از مرگ خود اختصاص میو آماده

الدين، نفرت آنان ويژه محمدابراهیم و جلال میان فرزندان، به پس از گذران يک دورۀ کشمکش
  .بنددشود و مادر نیز در آرامش چشم از جهان فرومیتبديل به انس و دوستی می

 
 اثر علي حاتمي « رماد»ادبيت در فيلم . 6

نگاه حاتمی به مرگ در فیلم مادر نمايندۀ نگاه شرقی به مرگ است که مرگ جسمانی را پايان »
پندارد که ماهیتی معنوی پیدا داند و آن را نوعی هستی میچیز و مبیّن نیستی مطلق نمی همه
 (. 162: 1319نقی،  میرعلی)« کندمی

بینی حاتمی درخصوص مرگ در فیلم مشهود است که تأثیر زبان و انديشۀ مولانا بر جهان
-کار مداوم او روی داستانبر علاقۀ شخصی کارگردان محصول چهار سال  رسد علاوه نظر می به

 . های تلويزيونی است نامه برای ساختن نمايش مثنوی های
ما ادبیات نمايشی نداريم اما صاحب آثار »با اين اعتقاد که  1392حاتمی در سال 

تواند پشتوانۀ بسیار غنی برای تهیۀ آثار ادبی بسیار قوی به نظم و نثر هستیم که می
تصوير  های مولانا را بهرود تا حکايت می معنویمثنوی سراغ  به« نمايشی باشد

نويسد هدفش بندی هر قسمت از اين مجموعه میکه در آغاز عنوان درآورد و چنان
ای برای پیدا کردن امکانات نمايشی در تجربه» مثنوی معنویاز ساختن مجموعۀ 

 (.51: 1319حیدری، )است « يک اثر ادبی

 ادبيت در زبان .8 -6
جهان سینمای خود آمیخته  ارا ب فرهنگ ايرانیسازی است که شور و شعر و  فیلمعلی حاتمی 

گويی تصويری از ادب و فرهنگ ش ادبیات و فرهنگ ايرانی در هر کلام ازاو با آگاهی . است
های پیوند ادبیات و فرهنگ ترين حلقهاز اصلی یحاتم. گذاردنمايش می اين سرزمین را به

هم آمیخته که گويی خود شاعری است که  او چنان اين دو را به. با سینمای آن است ما سرزمین
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ارزشمند از هنر، فرهنگ، ادب و  ای ههای حاتمی بدل به گنجینرو فیلم  از اين. سرايدفیلم می
های ادبی و فرهنگی آثار او را بیش از پیش بااهمیت اين مسئله واکاوی ريشه .اندموسیقی شده

 . کندمی
زبان . های فراوانی با رمان و داستان ايرانی دارداستفادۀ حاتمی از کلام شباهت

نوشتاری حاتمی، به دلیل استفاده از فرهنگ عامیانه و نزديکی به زبان کوچه و بازار، 
دلان و های سوتههای اين مورد فیلماز نمونه. کندآثار او را به انواع ادبی نزديک می

محمد آثار دهۀ چهل نويسندگان ايرانی، همچون آثار علی مادر است، که يادآور
است  سنگ صبوروگوهای  ، يا آثار چوبک از نوع گفتشوهر آهو خانمافغانی در 

 (.152:  1310عظیمی، )
و اصولاً نثر علی حاتمی نزديکی آن به نظم است؛ بدين « مادر»نامۀ  از خصوصیات بارز فیلم

استفاده . بردبهره می« سجع»های گوناگون و خصوصاً آرايهصورت که نويسنده در کلام خود از 
افزايد و کلام و نثر حاتمی را ، بر آهنگ کلام می«متوازی»ويژه سجع  از انواع سجع، به

 . کندنواز می گوش
درواقع در جملات . های ديگر نثر حاتمی استفادۀ زياد از کلمات متناسب استاز ويژگی

کلمات . النظیر هستیممات متناسب و آرايۀ تناسب و مراعاتبسیاری شاهد استفاده از کل
. هاستزمان از آرايه ويژگی ديگر نثر او، استفادۀ هم. کنندمتناسب پیوستگی متن را دوچندان می

بخشیدن به نثر او بر هويت  های آثار حاتمی علاوه فرد در ديالوگاين ويژگی منحصربه
 . افزايدو بر زيبايی تصويری و زبانی متن او میدهد اش را بر ادبیات نشان می احاطه

تناسب، سجع، « مادر»ها و صنايع ادبی پرکاربرد و مورد توجه علی حاتمی در فیلم از آرايه
های ديگری، مانند همچنین در برخی از جملات از آرايه. تشبیه، تلمیح، تضاد و تکرار است

 . و طنز، بهره برده است آرايی، ايهام، ايهام تناسبپارادوکس، مجاز، واج
الدين را در تقابل و تضاد با ، حاتمی دو شخصیت محمدابراهیم و جلال«مادر»در فیلم 

: برای مثال تضاد در نوع ادبیات اين دو کاملاً آشکار و ملموس است. دهديکديگر قرار می
. راستهالدين نوشتاری و پیادبیات محمدابراهیم عامیانه و گفتاری است و ادبیات جلال

وبوی عارفانه و گاهی صبغۀ   کرده است که کلامش گاهی رنگ الدين شخصیتی تحصیل جلال
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گیرد، عموماً عامیانه و کار می نوع واژگانی که محمدابراهیم به. گیردعاشقانه به خود می
 . بردبهره می الدين از واژگان فاخر و ادبیبازاری است؛ اما جلال کوچه

وگوهای شده در گفت کارگرفتههای ادبی بهبرخی از صنايع و آرايه های زير بهدر نمونه
 :کنیماشاره می« مادر»فیلم 

 سجع و تناسب. 8 -8 -6
در لغت سخن گفتن موزون است و در آن دو واژۀ مسجع با توجه به تساوی يا « سجع»

« مطرف»، «متوازی»نامتساوی بودن هجاها، همسانی يا تفاوت در واک اصلی کلمه به سه گونۀ 
با تناسب « مادر»وگوهای فیلم وزن موسیقايی زمانی که در گفت. شوند تقسیم می« متوازن»و 

کند و هنر حاتمی را در تألیف متن  شود، بار ادبیت کلام را دوچندان میمیان واژگان همراه می
در . دارند تهسجع و تناسبی برجس« مادر»وگوهای فیلم جملات بسیاری در گفت. دهدنشان می

 :کنیمزير به چند نمونه اشاره می
: 1310حاتمی، )« املت مرده رو با گورکنیم،  اردوور می خر رو با خور»: محمدابراهیمـ 
1113). 

، «اردوور»: اردوور؛ تناسب میان واژگان/ خور: گور؛ سجع مطرف/ خور: سجع متوازی
 .«گور»، «مرده»، «املت»

راز اين خاندان رو مادر به تو  ۀهم. پیر چراغ اين شب تیره ؛شیتو پیر خامو» :الدين جلالـ 
  (.1131همان، )« رتو خود واقفی به اسرا. نگفته بود

را شاهديم که « خاموش»و « واقف»، «اسرار»، «راز»، «پیر»میان واژگان  تناسبدر نمونۀ بالا، 
 .منجر به ايجاد فرمی درونی در متن شده است

« تهای ماست تا قیام قچه، اسمتون بر در خانه و عشقتون بر دلعکستون سر طا»: ساراـ 
 .(1111، همان)

، «عکس»: سر، در؛ تناسب میان واژگان: عکس، اسم، عشق؛ سجع متوازی: سجع متوازن
 . «عشق»، «دل»،  «خانه»، «طاقچه»
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 تشبيه. 2 -8 -6
دانند در يک يا چند صفت میرا ادعای همانندی و اشتراک چیزی با چیز ديگر « تشبیه»در علم بیان، 

اند؛ ازجمله بیان امکان مشبه، بیان و اغراض متعددی برای آن برشمرده( 19: 1310مقدم،   علوی)
-51: 1319فتوحی، )مقدار صفتی در مشبه، تقرير و اثبات حال مشبه و بیان نادرگی و کمیابی مشبه 

بدان، دايرۀ واژگان فیلم را وسعتی  استفاده از زبان کوچه و بازار و اصطلاحات روز مربوط(. 52
روزآمد بودن واژگان از يک طرف و آشنايی مخاطب . بسیار بخشیده و تشبیهات بديعی آفريده است

بینی نیست، منجر به پیش  های کلاسیک آن تکراری و قابلبا مضمون مطرح در تشبیه که چون نمونه
که در اغلب موارد غرض از آن بیان حال شود سازی و توجه بیشتر مخاطب به تشبیهات میبرجسته

 .يا صفتی در مشبه است
 3«موريس مترلینگ خونه شد دنیای مورچگان شکردون رو درست نبستی، باز درِ»: مهینـ 

 . (1163 :1310حاتمی، )
 .دارد( 1دنیای مورچگان)تلمیحی نیز به کتاب مترلینگ  ،علاوه بر تشبیهدر اين نمونه، 

داش آبیته پیژامتم که تشريفات اس؟ مادر که سر و مر و گنده طلعتیِ»: محمدابراهیمـ 
  .(1161همان، )« ...بُرفرمودن آبلیموی حال

بر تشبیهی بديع، روزآمد و برای بیان صفتی در برادر الدين به آبلیموی حال جلال تشبیه
 .است

آجیل  .فینالهبانو عینهو وقت اضافی بازی  حال و وضع ترنجبین»: محمدابراهیمـ 
گازم نرفتن سربالايی  جور وجودا موتورشون رولزرويسه، تخته گیرم اين. هیگشاشم پنالت مشکل
گلشم . يه شوت سنگین گله .اينه که حکمتش پنالتیه. دينامشون وصله به برق توکل. زندگی

  (.1111-1113همان، )« آبی آبلیموجات! ، قرمزتهتاج گله
تناسب میان  وضع جسمی مادر به وقت اضافی بازی فینال، تشبیهبر  علاوهدر اين جملات، 

در متن وجود ( در جملات پايانی« تاج»و « گل»کلمات )ايهام و  («گ»واج ) آرايی واژگان، واج
 .دارد

دنیا . بارتر بهتر هرچه سبک. رهبرهنه هم از دنیا می ؛آدم برهنه به دنیا میاد»: الدين جلالـ 
جامه امید بی بحریِ. آب در کشتی هلاک کشتی است. دگی زورقحکم دريا رو داره، زن
 (.1110همان، )« بااثاث نجاتش بیشتره تا مسافرِ
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دارد و تضمین  مثنویبا زبان و جهان فکری مولانا در  بینامتنی ای رابطه ،بر تشبیه علاوه 
 : مصرعی از بیت مولاناست

 زير کشتی پشتی استآب در کشتی هلاک کشتی است               آب اندر 
  (11: 1310مولوی، ) 

تناسب وجود « مسافر»و « بحری»، «زورق»، «آب»، «کشتی»، «دريا»همچنین میان واژگان 
 .دارد

« رو داره امروز و امشب امید ديدار يار مادر نگاه عاشقا. عشق سپر بلاست»: الدين جلالـ 
 (. 1112: 1310حاتمی، )

 تناسب ، و«يار»و « ديدار»، سجع مطرف میان «امشب»و « امروز»میان  تضادبر تشبیه،  علاوه
 .وجود دارد« ديدار»و « يار»، «عاشق»، «عشق»میان 
 

 تلميح .3 -8 -6
ساخت تشبیه و تناسب است؛ چراکه در آن ايجاد اشاره به داستانی در کلام با دو ژرف« تلمیح»

: 1310شمیسا، )اجزای داستان وجود دارد رابطۀ تشبیهی میان مطلب و داستان و تناسب میان 
تناسب تلمیحات با روحیه و معلومات « مادر»نکتۀ درخور توجه در تلمیحات فیلم (. 112

برد، دربارۀ اطلاعات روزمره و کار می که همۀ تلمیحاتی که محمدابراهیم به راوی است؛ چنان
 :پسند است؛ مانند نمونۀ زيرهای عامهداستان
 «آره؟ ؛خانم کوچیکه آبجی های دور از خانۀسالها، دوشنبه شد و تلفن »: محمدابراهیمـ 
 «.ای داره اين دوشنبه وضع ديگه»: طلعتـ  
 .(1161: 1310حاتمی، )« ؟آخر سرياله ۀهفت» :محمدابراهیمـ  

 ها از تلويزيون پخشکه در همان سالدارد  اشاره (اوشین)های دور از خانه سالبه سريال 
ای ديگر برند، از گونهکار می اما تلمیحاتی که ديگر اعضای خانواده در بیان خود به .شد می

 : است
ت بريده باد نايَ .ای آب ناب، تو نه دريايی، نه چاه آب، آبگیر کوچک، حوضک»: جمالـ 

تر ماهیان  خواب در چشمِ صدای توند و فرياد بیا ای گلوی پرفرياد، که اهل خانه خواب
 يعقوب مرده در کنعانِ ،ند و منا تر از برادران يوسف برادران الحق مهربان اين ناتنی. شکند می
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که از يک تباريم و يک  ،خواهرکان من. انتظاری نداشتم جز يک پیرنامادری چشم، اين خانه
 (. 1122همان، ) «اند که قبیلۀ قیس با لیلاقدر با من غريبه آنپدر، 
ی نیما يوشیج، داستان يوسف و ماخ اولااز مجموعۀ « مهتاب»بر تلمیحات به شعر  علاوه
هايی همچون تناسب، تشبیه، سجع و انتظاری يعقوب، و داستان لیلا و مجنون، آرايه چشم

 . شودپارادوکس نیز در متن ديده می

 تقابل. 4 -8 -6
 .(1119همان، )« سیلینوازشه نه اش اين تنبور محبت زخمه»: الدين جلالـ 
  (.1121همان، )« شوهر مرگساز  فرزند سبب نجاتبود و  تاوان وصل ما تلف طفلم»: مادرـ 
« خشکیردم و از پا افتاده به نبَ آبِافروز اين بزم شبانه باشید، که من  آتششما »: جمالـ 
 .(1122همان، )

 طنز. 5 -8 -6
 :گويدشنويم که میدر بخشی از متن فیلم از زبان غلامرضا می

 .(1111، همان) «بیچاره پیر شد از بس که مرده... اِ آقام اومد»

 جناس تام. 6 -8 -6
 (.1126همان، )« فلک چرخخیاطی رفتم به جنگ  چرخبا چرخ اين »: ساراـ 

 تضمين. 7 -8 -6
آشکارا ها، گاهی بر تلمیحات و اشارات به متون گذشته و استفادۀ مفهومی از آن حاتمی علاوه

کند؛ مانند اين سخنان مادر که در آن به مصراعی از طبیب مصراع يا بیتی را تضمین می
 :اصفهانی اشاره شده است

خوش آن کاروانی که شب راه گه می. البته مونده به اومدن قطار ؛سموقع بدرقه» :مادرـ 
گفتم که من با  .ازهحال نماز صبح، امید روز ت. عالمی داره اول صبح به منزل رسیدن. طی کرد
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 «راهه قافله پابه .بانگ جرس، آوای چاوشی ،صدای پای قطار میاد .قطار شب عازمم
 . (1115همان، ) 

دم صبح اول به / خوش آن کاروانی که شب راه طی کرد»تضمین مصرعی است از بیت 
 .  از طبیب اصفهانی« منزل نشیند

 پارادوکس. 1 -8 -6
: الدينپارادوکسیکال را شاهديم؛ مانند اين جمله از زبان جلالگاهی در متن فیلم تصاويری 

ترکیب پیدا شدن پیری ناپیدا . (1132همان، )« پیری پیدا شد ناپیدا. مأيوس برگشتم تهران»
 :  است مثنویيادآور اين بیت از 
 رسید از دور مانند هلال           نیست بود و هست بر شکل خیالمی

 (.1: 1310مولوی، ) 
که اهل خانه »: در اين جمله که پیش از اين در بخش تلمیح ذکر شد« صدافرياد بی»يا مانند 

 .«شکندتر ماهیان می خواب در چشمِ تو صدای فرياد بیند و ا خواب

 آرایي واج. 3 -8 -6
 :در جملات زير« س»آرايی حرف  واج

ستون سنگی سختی است، سارا . ت زمین ريختن ندارندئها جر تا من هستم اين سقف»: ساراـ 
 . (1111: 1310حاتمی، )« خورده های باران زير اين طوفان ايستاده

 صناعات ادبي در تصویر. 2 -6
. شوندجايگزين واژه در بیان مقصود می... در سینما تصوير، مونتاژ، نور، میزانسن، صدا، رنگ و

مجموع فنون و اسبابی است که هنر معانی بیان در فیلم نیز، همچون شعر و ادبیات، »رو   از اين
دهد معنای مورد نظر خود را به تماشاگر، با درک متفاوتی از واقعیت، ساز امکان می به فیلم

 (.  111-110: 1313ضابطی جهرمی، )« انتقال دهد
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های تحقیق پیش رو با توجه به گستردگی مباحث داعیۀ يافتن و ذکر همۀ صناعات و آرايه
آمد برای نمونه در نظر می ندارد؛ با اين حال، مواردی را که بارزتر به را« مادر»تصويری فیلم 

 :کنیمزير ذکر می

 براعت استهلال. 8 -2 -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای کوتاه و متناسب با موضوع اثر است که فضای کلی اثر را ذکر مقدمه« براعت استهلال»
هر فیلم از آنچه تمامی فیلم  در بیشتر موارد، نخستین نماهای». کند در ذهن مخاطب تداعی می

 (. 00: 1316احمدی، )« کندحکايت می( آهنگ و لحن فیلم شکل، گوهر، ضرب)خواهد بود 
شود، با بخشی از ها نوشته می که تیتراژ آغازين نیز روی آن« مادر»در نماهای ابتدايی فیلم 

آرام خود را از  که آرامدار و کبوتری سفید  سه صندلی چرخ: ساختمانی پوشیده از گیاه مواجهیم
دار خالی و تلاش  های چرخزمانیِ آمدن عنوان فیلم با تصوير صندلی هم. کشاندها بالا می پله

 .ها در حکم براعت استهلالی برای کل داستان استکبوتر سفید برای بالا رفتن از پله
کبوتر در متون . ردنقشی ويژه دا« کبوتر»از میان پرندگانی که در ادبیات فارسی نماد هستند، 

دنبال رهايی از قفس تن و  آوری و جان آدمی است؛ نماد انسانی است که به ادبی عرفانی نماد پیام
 (.9: 1356هژبر کلالی، )رسیدن به سرمنزل مقصود است 

سپیدی پرندگان و مخصوصاً کبوتری که خود را . کبوتر در اين تصاوير نشانۀ صرف نیست
آرامی ترک  آلايشی روحی است که قفس تن را به ای از پاکی و بیرساند نشانهها میبه بالای پله

گیری را  تايی و زمیندار که نشستن، سکون، ايس در نمای بعد، تقابل صندلی چرخ. گويدمی
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رساند، با کبوتری که بر آن نشسته و با پرواز عجین است، جدايی از خاک و عروج به  می
 .نمايد کند و مخاطب هشیار را به مضمون داستان ره میدر میافلاک را به ذهن مخاطب متبا

 ایهام تبادر در تصویر. 2 -2 -6
 

 

 

 

 

صداست به ذهن متبادر  ای ديگر را که با آن تقريباً همشکل يا هم ای از کلام واژههرگاه واژه
کلمات با  جای از آنجا که در سینما به(. 111: 1311شمیسا، )گیرد  شکل می« ايهام تبادر»کند، 

هرگاه کل يک نما يا : رويیم، ناگزير تعريف ايهام تبادر در آن بدين گونه است تصاوير روبه
شکل است به ذهن  بندی صحنه تصويری ديگر را که تقريباً با آن هم جزئی از اجزای ترکیب

های قفس های تخت مادر میلهدر تصوير بالا، میله. متبادر کند، در تصوير با ايهام تبادر مواجهیم
-اين تبادر وقتی درمقابل پنجرۀ باز پشت سر مادر که نشانه. کند و زندان را در ذهن تداعی می

چنین تعريفی در زبان سینما بدين . شودگیرد، به ايهام تضاد بدل میای از آزادی است قرار می
 معناست که تصوير غايبی که به ذهن متبادر شده است، با يک نما يا جزئی از اجزای

که اگر در يک تصوير  بندی صحنه در يک نما، رابطۀ تضاد و تقابل داشته باشد؛ چنان ترکیب
هايی مواجه شويم که میلۀ زندان نیستند و در نمای بعدی  کامل و يک نمای بسته با میله

ها، هر دو، بخشی حال اگر اين تصاوير و نشانه. رويیم ای باز را ببینیم، با ايهام تضاد روبه پنجره
باشند، باز هم ايهام تضاد است ولی در ( پردازی در يک پلان جزئی از صحنه)از يک تصوير 

 . يک پلان و میان اجزای صحنه
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 مجاز در تصویر. 3- -2 -6

 

له که برای رسیدن به  کاربرد واژه در غیر معنای اصلی و ماوضع»: آمده است« مجاز»در تعريف 
ای بین معنای حقیقی و معنای مجازی يد مناسبتی يا علاقهمعنای مجازی و عدول از معنای حقیقی با

 (. 121: 1310زاده،  علوی مقدم؛ اشرف)« وجود داشته باشد
در سینما، اگر منظور از آمدن تصوير رساندن معنای مجازی آن با مناسبت موجود در تصوير باشد، 

است که مخاطب با شغل يکی از ای گونه در تصوير بالا، چیدمان صحنه به. با مجاز تصويری مواجهیم
ای که در تصوير بیش از قرينۀ صارفه. شود آشنا می( کارمند بانک)پسران مادر و جايگاه اجتماعی او 

  صورت غیرمعمول روی هم گذاشته شده های چیده روی میز است که بهکند، پولهمه جلب توجه می
 .خود از تصوير برسد تا احتمالاً نظر مخاطب را جلب کند و کارگردان به مقصود

 نماد در تصویر. 4 -2 -6
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مقام روزمرگی به منزلت  را از ک نما از يک شیء عادی، آن شیءدر سینما تکرار ي»
الدين که  جلال ،، پسر کوچک او«مادر»در فیلم . (151: 1311حسینی، )« دهدنماد ارتقا می

در هیچ نمايی مکالمۀ  ،کارمند بانک است و همسرش که پرستار بیمارستان است
صوتی است که بارها در سراسر فیلم تکرار  رودررو ندارند و حلقۀ واسط اين دو ضبط

 ؛شودصوت در فیلم منجر به پديد آمدن نماد می تکرار مداوم تصوير ضبط. شودمی
 تکرار يک مفهوم در ادبیات نیز. های زندگی ماشینیها و درگیرینمادی از مشغولیت

صورت  «دريا»پی تکرار مفهوم در آثار مولانا در نمونه شود؛ برایماد میسبب ايجاد ن
 . استعاری آن به نماد بدل شده است

 کنایه در تصویر. 5 -2 -6

 

 

 

 

 
 

در ادبیات جمله يا ترکیبی است که مراد گوينده در معنای ظاهر آن نباشد اما قرينۀ « کنايه»
: 1311شمیسا، )ای هم که مخاطب را به معنای باطن رهنمون کند وجود نداشته باشد صارفه

بندی کنايه از لحاظ درجات وضوح و خفا، در اينجا و برای با توجه به تقسیم. (209
در تصوير بالا که  .در نظر است( ايما)های واضح برقراری ارتباط تصوير با مخاطب کنايه

در گوشۀ سمت . شوددر، اتاقی با وسايلی ساده ديده میبکی است به سرگذشت ما فلاش
صدای . راست تصوير تشتی مسی نهاده شده و گوشۀ فرش در آن قسمت تا خورده است

ها در اين سکانس فقر برخی از ديالوگ. رسد چکیدن آب باران هم در ظرف به گوش می
لماتی نیز میان اما سخن اين است که حتی اگر چنین مکا ؛رساندساکنان خانه را می
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به  آب در ظرف مخاطب از کنايۀ تصويری و صدای چکۀ ،ها وجود نداشتشخصیت
 .برد می پی بضاعتی اهل خانه بی

 مثابۀ وگو به حال گفتهای درشخصیتتابیدن نور بر  ،بر کنايه علاوه در اين پلان
  .کند و توجه مخاطب را جلب می کندعمل می 9سازیبرجسته

 تصویر تضاد در. 6 -2 -6
در سینما صنعت تضاد در سه . در ادبیات به معنای کاربرد دو واژه با معنای متضاد است« تضاد»

بیشترين (. 296: 1311حسینی، )شود بررسی می« کلیت اثر سینمايی»و « سکانس»، «نما»واحد 
 های محمدابراهیم، فرزند بزرگ خانواده ودر رفتار و ديالوگ« مادر»بسامد تضاد در فیلم 

الدين مقابل سخنان کلام فاخر جلال. کندالدين، پسر کوچک خانواده، بروز می جلال
اين تقابل را در کلیت اثر بیشتر . گیردبازاری و گاهی سخیف برادر بزرگ قرار می کوچه

شکند؛ ها را میکند و ديگری گلدانها رسیدگی می ها و گلدانيکی به گل: کنیم دريافت می
 .گويد و ديگری با ناسزا و کتکانده سخن می ادر عقبيکی با مهر با بر

الدين در اتاقی مشغول گردگیری از بینیم که جلالتصوير سمت چپ را زمانی در فیلم می
افتد گل ها از دست او میوقتی يکی از کتاب. ها نشستههايی است که غبار سالیان بر آن کتاب

بر مناسبتی که با  اين صحنه علاوه. شود میشکفته و باطراوت میان کتاب ديده  سرخی تازه
دارد، تقابلی میان تازگی و .( زند مانده را کتک می محمدابراهیم برادر عقب)اتفاقات سکانس 

 . طراوت گل و کهنگی و فرسودگی کتاب است
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 استعاره در تصویر. 7 -2 -6
در غیر از معنای ری چنانچه سخنی يا تصوي». معنای عاريت گرفتن است به« استعاره»

 :1313 ضابطی جهرمی،)« از بیان استعاری استفاده شده است ،کار رود حقیقی خود به

111). 
 

 
 
 
 
 
 
 

عملکرد استعاره . رودکار می نی ادبیات است که در فیلم نیز بهاستعاره از صنايع بیا»
ای برای قیاس در تشبیه هدف است و در استعاره وسیله. مانند تشبیه، قیاس است ،نیز

 . (133: 1353همان، )« ورود و انتقال به ذهنیات
که با توجه به دقت و  است شکل عدد پنج يا قلب به «مادر»حوض خانه در فیلم 

. رسدنظر می بعید به اتفاقی بودن شکل آن ،وسواس علی حاتمی در چیدن میزانسن
پاکی و روشنی  که سمبلحاتمی حوض را به قرينۀ صارفۀ شکل آن و آب زلال در آن 

شده در اطراف  پنج گلدان چیده. داندای از محبت مادر به پنج فرزندش میاست، استعاره
عد فرزندان از رسد قرب و بُ نظر می طرفه اينکه به. کند میحوض نیز بر همین مفهوم تأکید 

فاصلۀ : مهر مادری نیز در هنگام نشستن فرزندان دور حوض رعايت شده است
فرزند بزرگ مادر، از حوض تا زمانی که علاقه و الفتی با اهل خانه ايجاد محمدابراهیم، 

ايجاد  حبت میان او و ديگراناندک م از سايرين بیشتر است و زمانی که اندک ،نکرده
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کنیم، با  که در تصوير پايین مشاهده می چنان شود و اش با حوض کم می فاصله ،شود می
در فیلم، »شويم که  اين نکته را نیز يادآور می. ردگی ديگر فرزندان در يک رديف قرار می

در فیلم ادات تشبیه ... زيرا ؛تواند به دقت ادبیات باشدتشخیص تشبیه از استعاره نمی
« حدودی تشبیه را از استعاره تشخیص دادتوان تابا استفاده از تأکید می وجود ندارد لیکن

 .(151همان، )
 

 
 
 
 
 
 

 

در . کندبارز ديگر از استعارۀ تصويری در سکانس پايانی فیلم جلوه می نمونۀ
ای که با فرزندان خود بینیم که طبق وعدهوقتی مادر را می اين سکانس، های متعدد پلان

های قفس به نمايش های تخت چون میلهرود، میلهدارد به نیت وفات به بستر می
 .آيددرمی
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رساند که در تصويری زمانی قطعیت منظور خاص کارگردان را به مخاطب میاين استعارۀ 
جان و قرآنی بر سینه بر تخت آرمیده است، اثری از نمای پايانی، آن گاه که مادر با جسم بی

کند حاتمی اينجا خود با مخاطب آگاه همراهی می. بیند های فلزی قسمت پايین تخت نمیمیله
 .گذاردیهای او صحه مو بر يافته

 نتيجه. 7
های داستان و هم در تصاوير و نماها با وگو میان شخصیت هم در گفت« مادر»علی حاتمی در فیلم 

های کلامی و بصری در اين فیلم آمیختگی آرايه. برد دقت و ظرافتی خاص از صناعات بهره می
سمت منبع اصلی  بهدرپی  منجر به افزايش غنای ادبی و درنتیجه ادبیت اثر شده و مخاطب را پی

های نثر از ويژگی. دهد فکری و زبانی اثر که همانا ادبیات فارسی و عرفان اسلامی است، سوق می
های زمان از آرايه وگوهای فیلم استفادۀ زياد از آرايۀ تناسب و استفادۀ هم حاتمی در متن گفت

ها به نثر حاتمی الوگفرد در ديهای منحصربهاين ويژگی. گوناگون در بسیاری از جملات است
و ( حرف يا واژه)های ادبی نظیر سجع، جناس، تکرار استفاده از آرايه. بخشیده استهويتی ويژه 

هايی چون تلمیح و از طرفی آرايه. شودآرايی سبب آهنگین شدن کلام و نزديکی آن به نظم میواج
استفاده از . نمايانندتقیم میصورت مس علی حاتمی را از ادب کلاسیک فارسی به گیری  تضمین وام

ها و فنون انتقال مفاهیم توسط تصوير اثر حاتمی را از جنبۀ بصری غنا بخشیده و به ادبیت روش
استفاده از صناعاتی نظیر براعت استهلال، ايهام، نماد، استعاره، . بصری آن کمک شايانی کرده است

است که با هربار مواجهۀ مخاطب آگاه با  تضاد و کنايه در تصاوير فیلم هويتی ادبی بدان بخشیده
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از ادبیات « مادر»های ادبی و اثرپذيری تصويری، واژگانی و مفهومی فیلم آن، بیش از پیش ظرفیت
 .شود کلاسیک فارسی آشکار می

 
 ها نوشت پي

1. Opoyaz 
2. Rudolf Arnheim 
3. Maurice Maeterlinck 

1.  La Vie des Fourmis(The Life of the Ant :)نحوۀ زندگی، زادوولد  بارۀکتاب پژوهشی است در اين
 .و فعالیت مورچگان

5. foregrounding 

 منابع
: تهران. 2چ. سینما و سینماگرانترجمۀ حسن فیاد در . «فیلم و واقعیت»(. 1310)آرنهايم، رودولف  -

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 . نشر مرکز: تهران. تصاوير دنیای خیالی(. 1316)احمدی، بابک  -
 . نشر مرکز: تهران. 5چ. های تصويری تا متن از نشانه(. 1311)ــــــــــــ  -
 . آگاه: تهران. 2چ. ترجمۀ فرزانه طاهری. درآمدی بر ساختارگرايی در ادبیات(. 1313)لز، رابرت اسکو -
 . نشر مرکز: تهران. 9چ. ترجمۀ عباس مخبر. نظريۀ ادبی(. 1311)ايگلتون، تری  -
 . هرمس: تهران. 0چ. ترجمۀ محمد شهبا. سینما چیست(. 1356)بازن، آندره  -
نامۀ  پايان. وگو در آثار علی حاتمی بررسی ساختار ادبی عنصر گفت (.1356)بیرانوند، اصغر  -

 . دانشگاه زنجان. کارشناسی ارشد
ترجمۀ محمد . «روش نئوفرمالیستی در نقد فیلم: های انتقادی نظريه»(. 1311)تامسون، کريستین  -

 .119-111صص. 31ش. فارابی. گذرآبادی
 .119-113صص. 1ش. نقد سینما. «علی حاتمی و دغدغۀ تاريخ»(. 1319)توحیدی، فرهاد  -

 . نشر مرکز: تهران. مجموعۀ آثار علی حاتمی(. 1310)حاتمی، علی  -
 . سروش: تهران. مشت در نمای درشت(. 1311)حسینی، حسن  -
 . های فرهنگی ر پژوهشدفت: تهران. های علی حاتمی معرفی و نقد فیلم(. 1319)حیدری، غلام  -
(. های علی حاتمی از مثنوی معنوی بررسی اقتباس) سرّ دلبران در حديث ديگران(. 1310)دلیر، آزاده  -

 .11-06صص . 11ش. مجلۀ هنر
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ماهنامۀ  .«(تعامل و تأثیر ادبیات و سینما در ايران) اديبان و سینماگران»(. 1311)رضوی، سیدمسعود  -
 .06-90صص. 31ش. کمت و معرفتعلمی ـ تخصصی اطلاعات ح

 .فردوس: تهران. 5چ. بیان(. 1311)شمیسا، سیروس  -
 .میترا: تهران. 3چ. نگاهی تازه به بديع(. 1310)ــــــــــــــ  -
 .30-32صص. 2ش. نقد سینما .ترجمۀ علی عامری. «فرمالیسم و نئوفرمالیسم»(. 1313)کريستی، يان  -
 .151-112صص . 02ش. فصلنامۀ هنر. «های بیان در سینما شیوه»(. 1313)ضابطی جهرمی، احمد  -
فصلنامۀ راديو و . «های بیان شاعرانه در فیلم مستند شیوه»(. 1353)ضابطی جهرمی، احمد و ديگران  -

 . 112 -161صص. 21ش. تلويزيون
 .112-101صص. 1ش. نقد سینما. «شبح قاجار و سینمای حاتمی»(. 1319)عشقی، بهزاد  -
 .151-116صص. 20ش. فارابی. «گو؛ کلام دراماتیکو گفت»(. 1310)یمی، شاپور عظ -
 .سمت: تهران. معانی و بیان(. 1310)زاده  مقدم، محمد و رضا اشرف علوی -
 .سخن: تهران. 3چ. بلاغت تصوير(. 1353)فتوحی، محمود  -
 111-111صص. 1ش .نقد سینما .«رفته جوی زمان ازدستو در جست»(. 1319)محمدکاشی، صابره  -
. رواق هنر و انديشه .«فرمالیسم و نوفرمالیسم: نقد نقد: انفطار صورت»(. 1319)، سیدحمید مشکوة -

 .19-09صص. 9ش
. ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی. های ادبی معاصرنامۀ نظريهدانش(. 1311)مکاريک، ايرنا ريما  -

 .آگه: تهران. 3چ
علمی و : تهران. 2چ. تصحیح عبدالکريم سروش. ثنوی معنویم(. 1310)الدين  مولوی، جلال -

 .فرهنگی
. 11ش. فارابی .«(جستاری در نسبت ادبیات و سینما)ادبیات تصوير »(. 1312)میراحسان، میراحمد  -

 . 50-13صص
 .169-13صص. 1ش. رودکی. «علی حاتمی سعدی سینمای ايران»(. 1319)نقی، علیرضا  میرعلی -
 .110-111صص. 1ش. نقد سینما. «مردی برای تمام فصول»(. 1319)نبوی، ابراهیم  -
. 1ش. ارغنون. ترجمۀ رضا سیدحسینی. «نظر اجمالی به فرمالیسم روس»(. 1313)نیوا، ژرژ  -

 .  20-110صص
هويت ايرانی و سینما؛ بازنمايی هويت ايرانی در فیلم »(. 1350)زاده، سیدرضا و ديگران  هاشمی -

 .162-19صص. 05ش. مطالعات ملی. «مادر
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نامۀ  پايان .نقش و نماد کبوتر در ادبیات فارسی تا قرن نهم(. 1356)سادات  هژبر کلالی، مرضیه -
 .دانشگاه بیرجند. کارشناسی ارشد


